
رمزگشایی از راهبرد تاریخی دعوت اسلامی
نامـه اي کـه براي مدتی در رسـانه هاي مهـم دنیا مورد توجـه و تمرکز فراوان 
قـرار گرفـت و آنان توان کتمان آن را نداشـته اند، نامه ي کوتـاه اما پُرمحتواي 
رهبـر معظـم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکاي شـمالی بـود. این نامه برآمده 
از دیپلماسـی فعال جمهوري اسـلامی و از جنس همان نامه اي اسـت که امام 
خمینـی (ره) خطـاب به رهبر شـوروي نگاشـتند و او را به مطالعه ي اسـلام و 
منابـع نـاب آن دعـوت کردنـد تـا از پرده ي جهـل بیرون آینـد و اسـلام را با 

آغوشـی باز پذیرا باشند. 
محتویـات ایـن نامه نیز از زوایاي مختلف قابل بررسـی و رمزگشـایی اسـت، 
امـا بـه نظـر نگارنده، جـان کلام رهبر معظم انقـلاب در دو فراز نهفته اسـت 
کـه در یکـی از آن ها، خطاب بـه جوانان اروپا و آمریکاي شـمالی می فرمایند: 
«سـخن من با شـما درباره ي اسـلام اسـت و به طور خاص، دربـاره ي تصویر 

و چهـره اي که از اسـلام به شـما ارائـه می گردد». 
و خواسـته ي دوم ایشـان که تصریح کردند: «خواسـته ي دوم من این اسـت 
که در واکنش به سـیل پیش داوري ها و تبلیغات منفی، سـعی کنید شـناختی 

مسـتقیم و بی واسـطه از ایـن دین به دسـت آورید». 
بنـا بر این دو مورد، ریشـه ي انحراف عقیدتی سـاکنان مغـرب  زمین، پیش از 
همه چیز، تصویر نادرسـت آن ها از اسـلام و منابع آن و عدم مطالعه ي درسـت 
و بـدون واسـطه درباره ي اسـلام اسـت که در صـورت برطرف شـدن این دو 

مـورد، نگرش آن ها نسـبت بـه این دین تغییـر خواهد کرد. 
امـا نکتـه اي کـه بیش از هر چیـزي اهمیـت دارد، علت انتخاب جوانـان اروپا 
و آمریـکاي شـمالی و مخاطب قـرار دادن آن ها از سـوي رهبر معظم انقلاب 
اسـت. بنابراین، این نوشـتار در سـه بخش اصلی نگاشته شـده است: اهمیت 
مسـلمانان اروپا در ژئوپلیتیک جدید جهان اسـلام، استراتژي «اسلام هراسی» 
و تصویرسـازي نادرسـت از اسـلام و لزوم روي آوردن مخاطبان نامه به منابع 

اصلی و اولیه. 

اهمیت مسلمانان اروپا در ژئوپلیتیک جدید اسلام
اسـلام و نقش مسـلمانان در تحولات فکري و سیاسی اروپا، قدمتی طولانی 
دارد. بـه اعتـراف بسـیاري از نویسـندگان، اروپاییـان همـواره از منابـع اصیل 
اسـلامی بهره گرفته و در سـاختن تمدن اروپایی، علوم و فنون مسـلمانان را 

در نظر داشـته اند. 
امـروزه نیز در میان اندیشـمندان و فلاسـفه ي غربی، بحث دربـاره ي جایگاه 

و نقـش اسـلام و رویکـرد اروپاییـان بـه اسـلام، اهمیت خاصی یافته اسـت. 
غیـر از حادثـه ي یازدهـم سـپتامبر 2001 و حملـه ي آمریـکا به افغانسـتان و 
بزرگ نمایـی طالبـان و القاعـده کـه بـر توجـه اروپاییان به مسـئله ي اسـلام 
افـزوده اسـت، در درون سـاختار اجتماعـی و سیاسـی اروپا نیز نقش اسـلام و 

جنبه هـاي عمل گرایـی آن، مـورد توجـه ویـژه قرار گرفته اسـت. 
صورت بنـدي جدیـد اقتصـادي و اجتماعـی در اروپـا و گسـترش مرزهـاي 
اروپایـی به کش ورهاي بیشـتر مسـلمان، مثل آلبانی و ترکیـه، اروپاییان را به 
تعاملـی جدیـد با مقوله ي فرهنگ و گفتمان اسـلام واداشـته اسـت. ظهور و 
تکوین مناسـبات سیاسـی و اقتصادي در اتحادیه ي اروپا نسبت به کشورهاي 
اسـلامی و از سـویی، جدایـی سیاسـت خارجـی اتحادیـه ي اروپـا از ایـالات 
متحـده ي آمریـکا، فضاي تازه اي را به وجود آورده اسـت کـه امکان بازخوانی 

و هم زیسـتی اسـلام و مسـیحیت را در دوره ي جدید، بیشـتر کرده اسـت. 1
ایـن مسـئله زمانـی مهم تـر می شـود کـه در نظر داشـته باشـیم طبـق آمار 
سـال هاي اخیـر، حـدود بیسـت میلیـون مسـلمان در کشـورهاي عضـو 
اتحادیـه ي اروپـا زندگی می کنند. این مسـلمانان در قالب شـهروند و مهاجر، 
در ایـن کشـور ها حضـور دارند و با توجه به نرخ رشـد بـالاي جمعیت در میان 
مسـلمانان، تعدادشـان رو بـه فزونـی مـی باشـد. از دیدگاه برخی کشـورهاي 
اروپایـی، حضور این جمعیت مسـلمان، به دلیل برخـورداري از فرهنگ و باور 
غیراروپایی، نوعی چالش تلقی می شـود و نگاهی تبعیض آمیز نسـبت به این 
مسـلمانان در ایـن کشـورها رواج دارد. وجـود این نـگاه تبعیض آمیز عمدتاً به 

هویـت اسـلامی ایـن جمعیت مربوط می شـود. 
این مسـلمانان که از ملیت ها،  پیشینه ي اجتماعی و سطوح اقتصادي متفاوتی 
برخوردارنـد، به این جهت توانسـته اند در کشـورهاي اروپایی، خـود را به عنوان 
اجتماعـی متمایـز مطرح کنند که همگی با توسـل به اسـلام و فرهنگ هاي 
بومـی، هویت پیـدا کرده اند. ریشـه ي این امر در این واقعیت نهفته اسـت که 
زندگی در غربت سـبب می شـود تا مسـئله ي هویت به موضوعی بسیار مهم 

و اساسـی تبدیل شود. 2
بنـا بـر ایـن مـوارد، قـاره ي سـبز در آسـتانه ي تحولـی بـزرگ در وجـه 
جامعه شـناختی و طیف هـاي اجتماعـی قـرار دارد و مسـلمانان در ایـن قـاره، 

روزبـه روز بـه قـدرت جمعیتـی بیشـتري دسـت می یابنـد. 

استراتژي «اسلام هراسی» و تصویرسازي نادرست از اسلام
اگرچـه مـوج اسـلام گرایی طی یـک دهـه ي اخیـر در اروپا و آمریـکا تقویت 
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شـده اسـت، اما بی تردید «اسلام هراسـی» یکـی از راهبردي تریـن موضوعات جهان 
غـرب و دنیـاي مسـیحیت به شـمار می آید. ایـن راهبرد فقط نتیجـه ي یک دکترین 
ماننـد دکتریـن برخـورد تمدن ها نیسـت، بلکه در یک بسـتر طولانی تاریخی شـکل 

گرفتـه و پرورش یافته اسـت. 
اگرچـه تئوري هـاي «ناهمگونـی تمدن هـا» از سـوي ریمـون آرون (جامعه شـناس 
مشـهور فرانسـوي)، «برخـورد فرهنگ هـا» توسـط برنـارد لویـس (اسلام شـناس 
و شرق شـناس معـروف) و اثرگذارتریـن آن هـا، یعنـی «برخـورد تمدن هـا» از طـرف 
سـاموئل هانتینگتـون، در شـکل گیري پدیده ي اسلام هراسـی تأثیر عمده داشـته اند، 
اما «دیگربودگی» مسـلمین از نظر مسـیحیان و برترانگاري خود، ریشـه در آموزه هاي 

دارد.  کلیسا 
عـلاوه بـر ایـن، با وقـوع انقلاب اسـلامی، آموزه هاي اسـلامی بیش از پیـش کارایی 
خـود را در دنیـاي مـدرن بـه نمایش گذاشـت و از همین رهگذر اسـت کـه اصطلاح 
«اسـلام سیاسـی (political Islam)» متناسـب با گفتمان «سـکولار» شکل گرفته 

3 است. 
همچنین بررسـی اجمالی جایگاه «دین» در مناسـبات بین المللی، حکایـت از آن دارد 
کـه «اسـلام» به طـور خـاص در عرصـه ي بین المللی مطرح بـوده اسـت و نمی توان 
دوره یـا مقطعی را سـراغ گرفت که دغدغه هاي دینی توسـط اندیشـه گران مسـلمان 
به نوعـی در روابط منطقه اي و یا بین المللی مطرح نبوده باشـد. بـراي مثال، آموزه هاي 
اسـلامی بـا حرکت هاي استعمارسـتیزانه ي دهه ي پنجـاه، مقاومت دهه  ي شـصت و 
هفتاد (در حوزه ي فلسـطین اشغالی)، نظم سـازي نوین دهه ي هشتاد و سرانجام، طرح 
ایـده ي حکومـت جهانی در سـده ي بیسـت ویکم، در ارتباط بوده و به وضـوح می توان 
«دعـاوي اسـلامی» را به عنوان معارضی در برابر زیاده خواهی هاي قدرت هاي مسـلط 

یا همچون رقیبی براي گفتمان هژمونیک گرایی لیبرال دموکراسـی مشـاهده کرد. 4
مجموعـه ي ایـن عوامـل بنیادیـن و تعارضات اصلی، منجر به آن شـده اسـت 

کـه غـرب و بـال رسـانه اي آن، راهبـرد «اسلام هراسـی» را در فیلم هـاي 
هالیـوودي (به عنـوان اصلی تریـن منبـع تصویرسـازي از اسـلام) دنبال 

کننـد و تصویـري نادرسـت از ایـن دیـن الهی ارائـه دهند. 
 «(images)بـر همین اسـاس، مبنـاي اسلام هراسـی را «تصاویـر
شـکل می دهند. بـا عنایت به نظریـه ي «تصویرسـازي» که معتقد 

اسـت تصاویر مبنـاي تصمیم گیري قـرار می گیرنـد و واقعیت ها 
در چارچـوب تصاویـر معنـا و مفهـوم می یابنـد، می توان 

چنیـن اظهـار داشـت که مبنـاي اسلام هراسـی 
را تصاویـر ساخته پرداخته شـده در فضاي 

صورت بندي جدید اقتصادي و اجتماعی 
در اروپا و گسترش مرزهاي اروپایی به 

کشورهاي بیشتر مسلمان، مثل آلبانی و ترکیه، 
اروپاییان را به تعاملی جدید با مقوله ي فرهنگ 

و گفتمان اسلام واداشته است. 
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تعاملـی جهـان اسـلام و غرب شـکل می دهد. 
با تأمل در نظریه هاي موجود در خصوص تصویرسـازي، مشـخص می شـود 
کـه عمـده ي تحلیل گـران، کارآمـدي تصاویـر تولیـدي را مدیـون قـوت 
«برنامـه ي عامـل» می داننـد. منظـور از برنامـه ي عامل، مجموعـه امکاناتی 
اسـت که بازیگـر اصلی (در اینجا هالیـوود) در مواجهه با بازیگـر هدف (افکار 
عمومـی جهانـی) به کار می گیرد تا بتواند تصویر مورد نظر خـود را از «بازیگر 
هـدف» تولیـد کنـد. ایـن امکانـات مـادي، معنـوي و مدیریتی اسـت و توان 
تبلیغاتی، سـرمایه، اسـتخدام فناوري و حتی دسـت کاري در شـرایط زمینه اي 

را شـامل می شـود. 5
جریـان اسلام سـتیزي در آمریـکا، بالاخص در سـینماي این کشـور، از زمان 
فیلم هـاي صامـت و حتـی پیـش از آن وجود داشـته اسـت و تا به امـروز نیز 
ادامـه دارد. به نظر می رسـد پیش از تأسـیس سـینماي هالیوود در سـال هاي 
1909 تـا 1912، اولیـن فیلـم عرب سـتیز6 در سـال 1897 توسـط تومـاس 
ادیسـون، تحت عنوان «فاطیما می رقصد» سـاخته شـده باشـد. در این فیلم، 

زنـی عـرب و رقاصـه، تمام تلاشـش فریب مردان اسـت. 
برخی از کارشناسـان سـینماي هالیوود از اسلام سـتیزي موجود در این سینما، 
تحـت عنـوان سـندرم 3B یاد می کنند و به عقیـده  آنان، اعراب و مسـلمانان 
 BALLY DANCER در فیلم هـاي هالیـوودي، طـی سـه دوره در قالـب
(بالریـن)، BILLONAIR (میلیـاردر و پولـدار) و BOMBERS (بمب گـذار 
و تروریسـت) به تصویر کشـیده شـد ه اند. طبیعی اسـت که چنیـن تصاویري 
از اسـلام، منجـر به شناسـاندن وارونـه  تعالیم دین می شـود و جوانـان اروپا و 

آمریـکا در معـرض یـک خطر فکري بـزرگ قـرار می گیرند. 

لزوم روي آوردن مخاطبان نامه به منابع اصلی و اولیه
همان طـور که در مقدمه ذکر شـد، قسـمت مهـم دیگر این نامه، درخواسـت 
دوم رهبـر معظـم انقـلاب مبنـی بـر ایـن بـود کـه «در واکنـش بـه سـیل 
پیش داوري هـا و تبلیغات منفی، سـعی کنید شـناختی مسـتقیم و بی واسـطه 

از ایـن دیـن بـه دسـت آورید. »
ایـن فـراز از نامه ي رهبـري، همان راهبرد «دعوت» اسـت که در متون دینی 
به دفعـات ذکـر شـده اسـت و پیشـینه اي بلنـد دارد و از نامه ي پیامبر اسـلام 
(ص) بـه سـران کشـورهاي مهـم آن دوران آغاز می شـود و بـه نامه ي مهم 
امـام (ره) بـه گورباچف می رسـد کـه در همه آن ها، بر مطالعه ي دقیق اسـلام 

تأکید شـده است. 
هم اکنـون نیـز با توجـه به گسـترش روزافـزون تصویرسـازي ها، نیـاز به این 
مطالعه فزونی می یابد و جالب اینجاسـت که در صورت اسـتفاده از این عنصر، 

آسـیب هاي به وجودآمده از تصویرسـازي هاي نادرسـت از بیـن خواهد رفت. 
بـراي نمونـه، تحقیقـی در میـان اسـتادان دانشـگاه هاي آمریـکا در رابطـه با 
برداشـت آن هـا از فیلم هـاي ضداسـلامی هالیـوودي انجـام شـده اسـت که 
یکـی از مصاحبه شـونده ها، فیلم هـا را همچون داسـتانی در نظـر می گیرد که 
لزومـاً واقعیـت را نشـان نمی دهـد و می گوید: «مـن از این فیلم ها نتوانسـتم 
تصویر کاملی از مسـلمانان به دسـت آورم، بنابراین، مطلب یا نگرش خاصی 
را دربـاره ي مسـلمانان و اسـلام از ایـن فیلم ها برداشـت نکردم، بلکه بیشـتر 
ایـن فیلم هـا را داسـتان هایی در نظر گرفتم که شـامل افـرادي در مکان هاي 
معین انـد. مـن در کارم مطالعـات فراوانـی دربـاره ي خاورمیانـه انجـام داده ام، 
بنابرایـن آشـنایی اي کـه مـن از خاورمیانه و اسـلام دارم، باعث شـد نتوانم از 

ایـن فیلم برداشـت بکنم که مسـلمانان افـرادي سـتیزه گرند. »7
بنا بر این مطالب، مشـخص می شـود کـه در مقابل راهبرد «اسلام هراسـی» 
کـه در غـرب پیـش گرفتـه شـده اسـت، بهتریـن پاسـخ، راهبـرد «دعوت» 
اسـت تـا اشـتباهات شـکل گرفته در اذهـان عمومـی جهانی، اصلاح شـود و 

زمینه هـاي شـناخت درسـت آن از اسـلام ناب فراهـم آید. 
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2. دکتـر پیـروز ایـزدي، اسـلام در اتحادیـه ي اروپـا، فصلنامـه ي مرکز تحقیقات اسـتراتژیک 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام، شـماره ي 25. 

3. اصغر افتخاري، دو چهره ي اسلام هراسی؛ سلبی و ایجابی در تبلیغات  غرب، فصلنامه ي رسانه. 
4. سیمبر و قربانی، اسلام گرایی در نظام بین  الملل، ص 98 تا 102. 

5. صلاح نصر، جنگ روانی، ص 491 تا 502. 
6. ایـن تذکـر لازم اسـت کـه در افـکار عمومـی غـرب، اعـراب همـه مسـلمان اند و همـه ي 
مسـلمانان عرب انـد. بـه همیـن خاطـر، در اکثر فیلم هـاي هالیـوودي، براي مخـدوش کردن 
چهـره ي اسـلام، کافـی اسـت که یـک عـرب در حال قتـل، بمب گـذاري، تجاوز و دشـنام به 

تصویر کشـیده شـود. 
7. حمیـد عبداللهیـان و نیلوفر هومن، تحلیلی بر خوانش مخاطبـان تحصیل کرده ي آمریکایی 
از فیلم هـاي ضداسـلام هالیوود، مجله ي جامعه شناسـی هنـر و ادبیات، دوره ي 3، شـماره ي 1، 

بهـار 1390، ص 75 تا 103. 

منبع:  برهان 
www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=8286

برخی از کارشناسـان سـینماي هالیوود از اسلام ستیزي موجود در این سینما، تحت عنوان 
سـندرم B3 یـاد می کننـد و بـه عقیـده  آنـان، اعـراب و مسـلمانان در فیلم هاي هالیـوودي، 
طـی سـه دوره در قالـب BALLY DANCER (بالریـن)، BILLONAIR (میلیـاردر و پولـدار) و 
BOMBERS (بمب گـذار و تروریسـت) بـه تصویر کشـیده شـد ه اند. طبیعی اسـت که چنین 
تصاویـري از اسـلام، منجـر به شناسـاندن وارونه  تعالیم دین می شـود و جوانـان اروپا و 

آمریـکا در معرض یـک خطر فکري بـزرگ قـرار می گیرند. 

١١٠

٣٠
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما


